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کارآمدیداشتهاست؟
نبـــوی اسلامیت جامعه ما و نظام جمهوری اسلامی در سه مرحله 
و سطح قابل تفسیر است. ســـطح اول اسلامیت، آن چتر کلی و 
فراگیری است که بر جامعه افکنده می شود. میزان و معیار پایه ای 
در جامعه و در نظام جمهوری اسلامی مطرح می شود. نقل از پیامبر 
گرامی اسلام است که می فرماید: »ان الله یستحیی ان یعذب امة 
دانت بامامة امام عادل« خدا حیا می کند امتی که رهبری و امامت 
عادل را پذیرفتند و قوام و استحکام این رهبری را حفظ و همراهی 
می کنند »و لو کانت ظالمة فاجره« خیلی تعبیر عجیب است، حتی 
اگر این امت که امامت عادل را پذیرفتند، فســـق و فجور بین شان 
باشد. از آن طرف می فرماید که »ان الله لا یستحیی ان یعذب امة 
دانت بامامت امام ظالم فاجر« اگر امتی امامت ظالم فاجر را بپذیرند، 
پیشوایی و رهبری ظالم فاجر را بپذیرند، خدا حیا نمی کند از اینکه 
آنها را عذاب کند »و لو کانت برة مصیبة« اگرچه در بین شان بسیار 

کارهای نیک و بسیار ثواب انجام دهند. 
در مرحله دوم اســـلامیت نظام و جامعه به این است که در تمامی 
حوزه ها و عرصه هایی که جامعه دارد حرکت می کند، قواعد پایه ای 
برای حرکت و رشـــد جامعه از اســـلام اخذ شده است و آن معیار و 
مقیاس پایه باشد. در سطح سوم مساله این است اسلامیت نظام 
بتواند ساختاری را پوشش دهد و شکل دهد که این ساختار، علم 
و دانـــش تجربی و عقلانیت و آنچه از تجربه خالص بشـــر و تجربه 
ناخالص بشر و عقلانیت آموخته و ناآموخته بشر استمداد می گیرد، 
اما راهنما و مسیر حرکتش را در بنیان خودش با سازوکار، گردش کار 

و ساختاری که از اسلام اخذ کرده، همراه می کند. 

ارکانشرابرشمردید،یعنیهرکدامازاینارکانبایدوصفی
داشتهباشدتامابتوانیمبهاسلامیبودنشحکمکنیم.

پیروزمند فرمایش جناب نبوی را با قالب دیگری بخواهم عرض کنم، 
این اســـلامیت هم باید وصف قالب نظام شود هم وصف محتوای 
نظام. قالب منظور آن شاکله، ساختار و جریان نظام مندی است 
که در حاکمیت کشور شـــکل گرفته و محتوا منظور آن فرهنگ، 
پیام و روابطی است که در درون این ساختار شکل گرفته است. در 
مرحله ای که انقلاب اسلامی شکل گرفت و نظام اسلامی را شکل 
دادند، آن جنبه ســـاختاری بنیان اولیه اش شکل گرفت. از طریق 
مرجعیت پیدا کردن اسلام در قانون اساسی، از طریق مرجعیت، 
پیدا کردن ولایت فقیه در قانون اساسی و یک اصل مهم در قانون 
اساسی تعبیه شـــد که هر قانون و امر پایین دستی که مخالف با 
اسلام باشد از نظر قانون اساسی اعتبار ندارد، این اصل، یک اصل 
محوری و حاکم در قانون اساســـی بود که به این ترتیب خواست به 
اسلامیت آنچه در درون این نظام شکل می گیرد و اتفاق می افتد، 
ضمانت دهد. به همین دلیل قوایی که در کشور شکل گرفتند چه 
قوه مقننه، مجریه و قضائیه همه به نوعی مشروعیت خود را از اسلام 
می گیرند. کنار قوه مقننه، شورای نگهبان گذاشتند برای اینکه عدم 
مغایرت با قوانین شرع را احراز کند. قوه مجریه ولو از طریق رأی مردم 
انتخاب می شود، اما رأی مردم را باید ولی فقیه تنفیذ کند. همچنین 
در قوه قضائیه هم که ریاست قوه قضائیه مستقیما توسط رهبری 
معظم منصوب می شود؛ بنابراین به این تربیت چه به واسطه قانون و 
چه به واسطه تاثیر مستقیم و تصمیم گیری مستقیم رهبری به عنوان 
حاکم اسلامی، شاکله نظام و جمهوری اسلامی در پیوند با اسلام 
شکل گرفت و همین بنیان این را فراهم کرد از اول که نظام اسلامی 
طراحی شد براساس مردم سالاری دینی شکل بگیرد. یعنی در عین 
اینکه آن جمهوریت را به جد، محکم و با شدت دنبال و اعتنا کرد و 
تـــا الان هم ادامه دارد، اما این جمهوریت با آرمان های انقلاب و با 
جریان ولایت  الهی پیوند خورد و سعی شد این دوگانگی بین جریان 
ولایت الهی و ولایت مردم با همدیگر از بین برود. چه اینکه رفته؛ هم 
از نظر تئوریک راجع به آن بحث های مفصلی شـــده و هم در عمل 
نشان داده شده این اتفاق می افتد. این جنبه شکلی ماجرا ]است[. 

اما این قسمت، قسمت لازم اما کمتر سخت ماجراست. 
قســـمت بعدی که باید اسلامیت نظام را جست وجو و دنبال کرد 
و احتمال می دهم بینندگان محترم هم بیشـــتر علاقه مند باشند 
راجع به این قسمت صحبت شود، این است که قرار بوده این ساختار 
یک ابزار و سامانه  و بستری باشد برای اینکه حقیقت اسلام اتفاق 
بیفتد. حقیقت اســـلام یعنی آن محتوایی که در رسانه، خانواده، 
نظام آموزشی، بازار و روابط خارجی است. اینها آن واقعیت زندگی 
فردی و اجتماعی ما را شکل می دهد و اساسا انقلاب و حاکمیت 
اسلامی برای این بوده و برای اینکه مردم تجربه زیسته  متفاوتی را زیر 
بیرق اسلام تجربه کنند. نه فقط بیرق سیاسی اسلام، بلکه زندگی با 

معیارها و آرمان های متفاوتی را تجربه و لمس کنند. 

اینکهمیپرسموصفاسلامیتیکنظامسیاسیمنوطبهچه
چیزیاستبهتعبیردیگرمیشوداینطورتکرارشکردکه
چهزمانیجمهوریاسلامیدیگرجمهوری»اسلامی«نیست؟
نبوی به عنوان رکن و اساس جامعه، باشد آن موقعی که این ولایت و 

رهبری دینی را نداشته باشیم. این کلیت قضیه؛ اما اگر در ساختارها 
و سه قوه برگردیم و کارکرد و عملکرد سه قوه را بخواهیم نگاه کنیم آن 
زمانی که قواعد حرکت دهنده این قوا، از معیارهای پایه و قاعده مندی 
اسلامی خارج می شود آن قوه مربوطه دیگر اسلامی نیست و ممکن 
است به صورت کلیشـــه ای و شناسنامه ای یک اسم اسلامی هم 
کنارش بگذاریم، ولی واقعا دیگر اسلامی نیست. مثلا شما در بخش 
اقتصاد، وقتی نمی توانید قاعده ای را به دست بیاورید که میان رشد، 
نقدینگی و مساله ربوی نبودن و رقابت و خلاقیت، یک قاعده پایه 
جمعی درست کند، بخش اقتصادی شما اسلامی نیست. الان در 
جمهوری اسلامی بخش اساسی مشکل مان در همین بخش است. 
اصلا به همین دلیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت احتیاج داریم. 
من می خواهم اینجا مقـــداری از بحثی که جناب آقای پیروزمند 
فرمودند، جدا شوم. آن مقداری که ما در ساختارهای عقلانی-تجربی 
می خواهیم جلو بیاییم، اینکه بتوانیم قواعدی را که از اعتقادات و فقه 
به دست می آوریم با نوعی از ساختارها -که کارکردهای روان و کارآمد 
دارند- همگام کنیم، کار بسیار ظریفی است. اینجا سه فکر تا حالا 
بیرون آمده است. دوتایش تجربه و بحث شده است. ممکن است 
آقای پیروزمند بگویند یکی از آن دوتا تجربه نشده است، ولی من 
به نوعی می خواهم بگویم آزمون خودش را تا حدی پس داده است. 
یک فکر اینکه درحقیقت ما اصل آن چیزی که در دنیا جاری است 
در قواعدی که جاری هست، همین مسائل اجتماعی، مثلا سن 
بلوغ، حقوق زنان و مســـائل تـــوازن حقوق عامه و عمومی داریم، 
همین بحث هایی که مطرح اســـت، ما بیاییم آنها را ملاک و اصل 
بگیریم بعد تلاش کنیم از درون مباحث دینی یک جوری بالاخره 
مسائل را به هم بخورانیم. یک بنیان پایه و قاعده مندی پایه ای پیدا 
نکند. بخش اعظمی از این 40 سال این طوری سپری شده است. 
یک ]فکر[ دیگر ]این است[ که عکسش را انجام دهیم. بخواهیم 
ریز ســـاختارها و عملکرد از جلوی در ]و از[ دربان ســـازمان ها که 
می خواهند کار کنند تا بالاترین رده سازمانی را، همه مناسبات را 
از اســـلام و از درون اسلام بیرون بیاوریم. این هم کار امکان پذیری 
نبوده است. ]مثلًا[ در قوه قضائیه آمدند گفتند ما اصلا نیازی به 
دادسرا و مرحله بازپرسی نداریم. اصلا برداشت و استنباط بود که ما 
در فقه اسلامی می گوییم این کارها را هم قاضی خودش انجام دهد. 
بعد یک دوره ای تلاطم عجیبی در قوه قضائیه اتفاق افتاد و دومرتبه 
به دوره اولیه خود برگشتند. ما چاره ای غیر از این نداریم که وقتی 
مبناسازی می کنیم و از اسلام مبانی را استخراج می کنیم، بتوانیم 
بر بستر حرکت تجربی-عقلانی جامعه این را به جریان بیندازیم. 
این کار، کار بســـیار ظریفی است. ما در مسائل دینی حتی خرده 
قواعدی داریم که وقتی می خواهیم اینها را در درون یک ســـاختار 

جمع کنیم، زحمت بسیار فراوانی را می برد. 
شما فرض کنید این خانمی که آمده کار ضدانقلابی و ضد امنیتی 
کرده است بعد محاکمه شده و حکم هم برایش صادر شده، آمده دارد 
زندانش را طی می کند. ما موازین و توصیه های دینی فراوانی داریم 
که این شـــخصی که مادر است، شما نباید او را از فرزندش محروم 
کنید. بنابراین ما بحث جمع بین این قواعد و الزامات ساختاری، 
کار بسیار بزرگ و سنگینی داریم. ما نمی توانیم بیاییم مساله ربوی 
نبودن گردش نقدینگی را با جعاله حل کنیم. امکان ندارد با جعاله 
حل کنیم، بلکه باید بتوانیم مبنای پایه خودمان را در گردش پول و 
نقدینگی تعریف کنیم و شکل دهیم و از دین استخراج کنیم، اجزا 
و ابعادش را در جریان بیندازیم، بعد آن وقت حرکت پول و نقدینگی 
در جامعه و بازار در تعریفی که در اقتصاد انجام می شود و آن چیزی 
که در علم اقتصاد وجود دارد این را بتوانیم با هم همگام کنیم. اگر 
این راه را نتوانیم برویم، همیشه ]وضع[ دوگانه پیدا می کنیم. دین 
باید تولید قواعد کند و قواعد حرکت اجتماعی را در همه عرصه ها 
شکل دهد، بعد بستر عقلانیت و تجربه جامعه این را جذب کند و 
بتوانیم این را به صورت یک ساختار جمعی دربیاوریم. ولایت فقیه، 
رهبری دینی و امامت عادل رکنیت را شکل می دهد. همان عمود 
خیمه ای که به استحکام این، باید بقیه این خیمه درست پهن شود 
و جلو رود. اما به صرف داشتن این عمود ما فکر کنیم همه بخش ها 

درست کار می کند که تعبیر قابل قبولی نیست. 
پیروزمند اگر محتوا در بســـتر این شکل و قالب نتواند تولید شود 
و به جریان بیفتد، طبیعی است که کار به ثمر نمی رسد. من فکر 
کنم آقای نبوی مقداری تند رفتند، یعنی گام های بحث را ســـریع 
برداشتند. من به نمایندگی از بینندگان محتمل برنامه، می خواهم 
این طور عرض کنم که شـــما شعارهایی دادید که اگر اسلام شود 
عدالت محقق می شـــود، آزادی داریـــم، همه اهل حلال و حرام و 
نمازخوان می شوند، اخلاق اسلامی رعایت می شود، همه به هم 
اعتماد دارند، اختلاس نمی کنند، رشوه نمی دهند و حاکمان درد 
مردم را دارند، برای مردم دل می ســـوزانند، در درون مردم و با مردم 
هستند و... این حرف ها را زدید. الان بعد از 40 سال بیایید به خودتان 
نمره دهید. اگر اینهایی که شما گفتید ملاک اسلامیت است، الان 
شما بیایید وضعیت حجاب و عفاف را، وضعیت فساد را، وضعیت فقر 
را، وضعیت مسائل اجتماعی را، حاشیه نشینی و طلاق را، وضعیت 

فلان و فلان و اقتصاد را نگاه کنید، ببینید اسلام این را می خواسته 
]است[؟ شما به چه جرأتی گردن تان را راست می گیرید و می گویید 
ما مجری اسلام هســـتیم؟ اگر اسلام این است آن اسلامی که ما 
برای آن انقلاب کردیم، این نیست. اگر این اسلام نیست پس چرا 
شما به عنوان اسلام دارید بر گرده ما حاکمیت می کنید؟ خودتان 

دست تان را بالا ببرید، بگویید ما نتوانستیم. این را جواب دهید. 
نبوی حالا شما یک قدری جلو بیایید و بگویید »چرا؟« چرا به اینجا 
می انجامـــد که بخش هایی مســـیرهایی را می روند، قانون هایی 
گذاشته می شود، عمل می کند، حالا فرض کنیم این قانون ها 70، 
80 درصد عمل شده، نمی توانیم بگوییم که عمل نشده، بعد نتیجه 
خروجی را نگاه می کنیم این است. در قانون کار می بینیم این است. 
در کمیسیون قوانین شهرداری ها، کمیسیون ماده 100 می بینیم 
این است. در قانون گردش نقدینگی می بینیم این است. در قانون 
وام دادن بانک ها و مسائل گردش نقدینگی که در درون بخش های 
خصوصی حرکت می کند، می بینیم این است. درخصوصی سازی و 
واگذاری کارخانه ها، همه اینها قانون دارد. چرا این اتفاق می افتد؟
پیروزمند برای پرداختن درست به این موضوع به نظرم ما و بینندگان 
و جامعه نخبگان، باید یک مقدماتی را با هم به توافق رسیده باشیم. 
مقدمات برای چه؟ برای اینکه می خواهیم پاسخ این شبهه  و ابهامی 
که عرض کردم را بدهیم که آیا این قضاوت، قضاوت درستی است یا 

نیست یا چقدر درست است؟ 
چند مقدمـــه را فکر کنم همه توافق داریـــم. اولا اینکه در تجربه 
اسلامی سازی یک جامعه و بالاتر از آن یک تمدن، ما یک راه نرفته 
را داریم می رویم. ثانیا اینکه همین راه نرفته را در یک شرایط عادی 
نمی رویم. یعنی اینکه پیرامون ما، دائم در حال سنگ اندازی است 
برای اینکه ما این راه را نرویم و نتوانیم موفق شویم و علاوه بر اینکه 
مانع برای این حرکت ایجاد کرده و ســـعی می کند یک بدل هایی 
درســـت کند که از طریق آن بدل ها ذهن ها را منحرف کند. سوم 
این است که مقدورات زمانی و امکانی ما در مقیاس با تحقق چنین 
امری چقدر بوده اســـت؟ با آن واقعیتی که می توانستیم نقدش 
کنیم و به خدمت بگیریم، چقدر بوده است؟ چهارم ]اینکه[ سقف 
انتظارات معقولی که ما باید ترسیم می کردیم چیست؟ اینکه من 
به عنوان طلبه بنشینم فهرستی از مطلوبیت ها و آموزه های اسلامی 
که مطلوب است را بگویم اینکه کاری که ندارد. بعد هم بگویم همه 
این اصول و مقدمات قرار بوده محقق شود. دو ملاحظه را هم باید 
توجه کنیم. ملاحظه اول اینکه در برآورد نسبت به این ماجرا و پاسخ 
به این سوال، غالبا براساس مشاهدات شخصی و پیرامونی خودمان 
قضاوت می کنیم. ملاحظه دوم که از نظر من مهم تر از اولی است 
این اســـت که در قضاوت نسبت به اینکه جمهوری اسلامی موفق 
به دفاع از اسلام و جریان اسلام شده یا نه، بین برآوردهای بخشی 
و جزئی و درون جامعه ای با برآوردهای کلان و راهبردی و برآیندی 

باید فرق گذاشت. این فرقی است که معمولا گذاشته نمی شود. 
باید نســـبت به اینکه جمهوری اســـلامی ]یعنی[ این پرچم، این 
حاکمیت، با مجموعه  کاســـتی ها و توانمندی هایی که در درون 
خودش دارد با همه بی مبالاتی ها و ایثارگری هایی که در درونش 
وجود داشته، در دفاع از اسلام یک برآیند دارد. این برآیند را چگونه 
می توانیم بشناسیم؟ وقتی در مقایسه و مقابله و اصطکاک با جبهه 
مقابلش قرار می گیرد. این را با ارزیابی در درون نمی توانیم بشناسیم. 
جمهوری اسلامی با وجود این کاستی ها در برآیند در دفاع از اسلام 
و رساندن پیام اسلام بی نظیر است و بسیار موفق عمل کرده است. 

منتها این شاخص های خودش ]را[ دارد. 

مســـالهمادراینبرنامهایننیســـتکهآیابرپاییجمهوری
اسلامیدرستبودیانه؟یااینکهآیاجمهوریاسلامیکارآمدی
داشتهاست؟نقطهمناقشهایناستکهبرچهاساسوباچه
معیاریمیفهمیمکارهاواموریکهدرجمهوریاسلامیانجام

میشود،اسلامیاست؟
پیروزمند بحث این اســـت که اســـلامیتی که ادعا کردید پایش 

ایستاده اید یا فقط پوکه آن مانده است؟
نبـــوی ارزیابـــی را کلی و جزئی نکنیم. این خیلـــی ما را به جایی 

نمی رساند. 
پیروزمند حتما می ر ساند. حتما اگر نکنیم به اشتباه می افتیم. 

نبوی ما بخش های پایدار و کاملا کارآمدی در انقلاب و نظام داریم 
به خصوص آن بخش هایی که مربوط به مسائل نظام امنیتی و نظام 
پاسداری انقلاب است، موفقیت های آن بخش ها جور بخش های 
ناموفق را می کشـــد. الان موضوع ما این نیست. قرار بوده در همه 

حوزه ها بتوانیم به اندازه قابل قبول از خودمان کارنامه ارائه کنیم. 

وقتیمیگوییدهمهحوزهها،آقایپیروزمندمیگویندسقف
انتظاراتراخیلیبالامیبرید.

نبـــوی اینکه اقتصاد یک حالت پیش بینی ناپذیر و رانتی و موجی 
نداشته باشد، این بالا بردن سطح انتظارات است؟!

پیروزمند ولی ســـوال بنده این نبود که اینها مهم نیست یا نباید 

دید. عرضم این است حضرتعالی با این موضعی که اتخاذ فرمودید 
کـــه یک جا موفق بودیم، یک جا کمتر موفق بودیم و یک جا موفق 
نبودیم اینها را روی هم بریزیم و میانگین  بگیریم، اصلا من نخواستم 

این را بگویم. 
نبوی من دارم می گویم. من می گویم خون شهید حججی می آید 

10 بخش ناکارآمد را پوشش می دهد. 
پیروزمند اینجایش را مشترک هستیم. 

البتهیکاختلاسهمخونمبارکهزارانشهیدحججیرا
میشویدومیبرد.

نبوی بنابراین ]با این روش[ که یک نتیجه برآیندی به دست بیاوریم 
و خودمـــان را راضی کنیم، نه می توانیم خودمان را راضی کنیم نه 

جامعه مان را. 
پیروزمند بنده عرضم این بود که ]از[ این فرمایش شما که کجا موفق 
بودیم، کجا نبودیم، در عین اینکه همدیگر را پوشش می دهند، باید 
ارزیابی داشت؛ نباید این حساب ها را در محاسبه و نمره دادن قاطی 
کرد. این لازم است ولی این همان ارزیابی در درون است این نگاه 
به اجزای داخل است. این باید باشد اشکالی ندارد. بعد امنیتی، 
سیاستی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، توانمندی فرهنگی، 
آموزشـــی و... ، با همه قوت ها و ضعف هایش، یک برآیند دارد. این 

برآیند را ببینیم، بشناسیم و بشناسانیم، حرف من این است. 
نبوی شما یک برآیند معرفی کنید، در خیلی از حوزه ها... 

پیروزمند وقتی می گویید خیلی از حوزه ها، باز خردش کرده اید. 
آن کار را باید کنید ولی عرضم این است وقتی این کار را می کنیم از 
چیزی غافل می شویم. از آن چیزی که غافل می شویم این است که 
مجموعه این حرکت 40 ساله با همه قوت ها، ضعف ها، رویش ها و 
ریزش هایش یک برآیند در بلند کردن پرچم اسلام دارد. آن برآیند را 

باید شناخت، شاخصه های ارزیابی آن را دید و ارزیابی کرد. 
وقتی برآیند را می خواهیم بشناسیم باید ببینیم جبهه مقابل که یا 
اسلام را برنمی  تابیده یا اسلام نابی که با قرائت امام و رهبری است 
و مردم پشت سرش هستند را برنمی تابیده، او ]پیش از این[ در چه 

وضعیتی بود؛ الان در چه وضعیتی است. 
نبوی شما از برآیند آمدید بیرون. رفتید سراغ آن مصافی که بخش 
پایدار و مســـتحکم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی آن مصاف را 

جدی گرفته، پایش ایستاده و موفق شده. 
پیروزمند برای محاسبه نسبت ما با اسلام، باید سراغ تاثیرگذاری 
اسلام در به عقب نشاندن نظام فرهنگی لیبرال دموکراسی در قالب 

انقلاب بیاییم ]و[ باید همین جا بحث کنیم. 

اینکهبینجمهوریاسلامیواسلامنسبتسنجیمیکنیم،
مرادمایاانگیزهپنهانیماتخطئهجمهوریاسلامینیست،
هدفونیت،نقدوبازسازیجمهوریاسلامیبراساساسلام
اســـت.بایدمدامجمهوریاسلامیراازغربالاسلامردکرد
ودیـــدچهچیزیمیماندوچهچیزینمیماند.]یعنیباید
مراقببودکهکاریبهناموباادعایاســـلاماماناســـازگاربا

اسلامصورتنگیرد.[
نبـــوی زمانی که یک بخشـــی از مســـیری کـــه قانون گذاری و 
سیاســـتگذاری کردید را رفتید و در عمل هم مسیرها را جلو رفتید 
-البته موانع و دشمن همه چیز سر جایش بوده- وقتی می خواهید 
خودتـــان را راضی کنید و به خودتان نمره دهید باید بیرون را نگاه 
کنید که چه اتفاقی افتاده. نمی توانید همین طور بیایید خودتان 

را راضی کنید. 
پیروزمند بیرون کجاست؟

نبوی کف جامعه. سطح جامعه. 
پیروزمند می گویم این یک حد از ارزیابی است، فقط این نیست. 

نبوی قبول دارم. آن بحث را تمام کردیم. گفتیم برآیند را به دست 
می آوریم، منتها ما که قرار نیســـت در این برآیند بایستیم. برآیند را 
به دست آوردیم، موفق بودیم، موفق هستیم الان هم به خاطر این 

موفقیت هاست که این جنجال ها در دنیا برپاست. 
پیروزمند از این زود رد نشوید. 

نبوی شما می خواهید این شاخص را دست بگیرید وارد هر حوزه ای 
شوید... 

پیروزمند نه ابداً. 
نبوی یعنی شما می فرمایید اگر ما به نسبت آنچه باید می بودیم و 
امروز نیستیم به اندازه ای که با همه فراز و نشیب ها و استقامت ها 
و خون ها توانستیم باشیم و مستحکم هستیم، باید قانع باشیم به 

خودمان نمره مثبت دهیم. 
پیروزمند نه. 

نبوی پس ما داریم خودمان را با خودمان می سنجیم. شما می آیید 
چنـــد تریلیون تومان بودجه هزینه فرهنگ می کنید بعد کارهای 
کلیشـــه ای ناکارآمد و تکراری فرهنگ را سوق می دهید، انتهای 
آن هم تبدیل می شـــود به یک نوع چیزی که بعضی از جلســـات 
مداحی هایی پدید می آید که عین آن آهنگ کذایی را بازســـازی 

کـــرده و یک جمعیت چند هزار نفری و چند ده هزار نفری را جمع 
می کند بعد شما می خواهید بگویید فرهنگ شما موفق بوده؟ خب 
شما آمدید بودجه خود را خرج و همه این  کارها را کردید، بارش را 
کسانی به عهده گرفتند که صبورانه، با فکر و حرکت هایی در میان 
جوانان، به خصوص تشکل های دانشجویی جلو بردند، صورت شان 

را با سیلی سرخ نگه داشتند، اینها بار آنها را به دوش کشیدند. 
پیروزمند فرمایش شما را قبول دارم و بیشترش را هم خبر دارم چون 

20 سال است دستم در کار است. 
نبوی اول و آخر ماجرا را نگاه کنیم. زمانی که رهبری زاهد، عادل، 
پاک باخته ای که پای موازین اسلامی کامل ایستاده است دارید، 
وجـــود این رهبری خیلی از چیزها را پوشـــش می دهد. اما بازهم 
آنقدر قضیه گل درشت هست که شما وقتی نگاه می کنید در همه 
آدم هایـــی که در بخش های مختلفی در تصمیم گیری های نظام 
حضور دارند در حساب های بانکی و املاک چقدری دارند غوطه 
می خورند، نمی توانید این طوری جمع بندی کنید. چرا باید چنین 

جمع بندی ای کنید؟
پیروزمند وقتی می توانم ارزیابی کلان بکنم که ببینم این ]جبهه[ 
نسبت به جبهه مقابلی که اسلام را برنمی تافته، چقدر توانسته جلو 
برود و چقدر توانسته آن را به عقب نشینی وا دارد. این یعنی دفاع از 
اسلام. این یعنی اینکه جمهوری اسلامی در مسیر اهداف خودش 

جلو رفته و حرکت کرده ]است[. 
نبوی اینکه مسلم است. ]از این[ چه نتیجه ای بگیریم؟

آنمعیار،غلبهبرکفراست؟
پیروزمند بله، اما من چرا روی این نقطه ایستاده ام و اصرار دارم از 
این زاویه توجه و دقت کنیم؟ به خاطر اینکه معمولا این ضعف های 
داخلی در ذهن شان اینقدر بزرگ می شود که وامی دهند و می گویند 

همه چیز از دست رفت. 

خیر.مامیگوییمببینیدچهچیزیازدسترفتهکهدوباره
بهدستشبیاوریم.

پیروزمند می خواهم عرض کنم وقتی می آیم از این موضع برآیندی 
نگاه می کنم خاصیتش چیست؟ این است که این واقعیت یک روی 
دیگر هـــم دارد. این رو را وقتی می بینیم نمره متفاوت به خودمان 

می دهیم. 
نبـــوی بله، در مقیاس با معـــارض، در مقیاس صف بندی، در این 
مقیاس بله. موضوع بحث ما این اســـت که این نظام که خودش 
دعوی اسلامیت دارد، با آن سازوکاری که دارد جلو می رود، چقدر 

این مقیاس دارد خودش را تعریف می کند؟
پیروزمند هر فرهنگی که می خواهد خودش را به یک تمدن تبدیل 
کند، که جمهوری اسلامی می خواهد فرهنگ اسلام را به تمدن و 
زیست متفاوتی تبدیل کند، حداقل سه قدرت و توانمندی باید داشته 
باشد. باید توانمندی جریان فرهنگ خودش را در محصولات داشته 
باشـــد. باید قدرت جریان فرهنگ خودش را در ساختارها و روابط 
انسانی و قوانین داشته باشد. باید قدرت تولید دانش و اطلاعات 
تخصصی براســـاس فرهنگ خودش را داشته باشد. ما در هر سه 

زمینه لنگ می زنیم. 
نبوی اینها خیلی احاله به دور است. 

پیروزمند در رقابت بین فرهنگ اسلامی و مادی که در قالب رقابت 
تمدنی وجود داشته و وجود دارد فرهنگ غرب  - غرب هم که می گوییم 
یعنی غرب فرهنگی نه غرب جغرافیایی - نه فقط ایران اما فشارش 
روی ایران بیشـــتر بوده، تلاش تمام عیارش این بوده که ما را از این 
سه جنبه ای که عرض کردم از مبدأ خودمان جدا کند. یعنی اسلام؛ 
به بهانه و توجیه اینکه آنچه من دارم در معرض اســـتفاده شما قرار 
می دهم محصول تلاش جمعی و عقلانی کل بشریت است، باعث 
یک غفلت به عبارتی سهمگینی در درون جامعه ما شده که نسبت 
به آثار سوء آن بی تفاوت شدیم. یعنی آن را ندیدیم. این جریان و تفکر 
نه فقط در دانشگاه و در محافل آکادمیک و کلاسیک، در متن نظام 

تصمیم گیری ما وجود داشته است. 

پرسشدیگرمایناستکهمابهصورتساختاریدرجمهوری
اسلامیباشماریازشیوههاوروشهاازاسلامیتامورمنسوب
بهنظامصیانتمیکنیم،اماگویااینسازوکارهابهاندازهکافی
کارنمیکندزیرااگرکارمیکردبعداز4۰سالبایدگرههای
بیشـــتریبازمیشـــد.امروزچهبایدکردکهبیشازپیشاز

اسلامیتنظاماسلامیصیانتشود؟
نبوی برای اینکه بتوانیـــم در بخش های مختلف لااقل نتایجی 
بگیریم و موضوعات از دست نرود، کارهای زیادی در راه است؛ اما 
الان ما از حداقل ها و به اصطلاح قدر واضح و متعین، از اینها نباید 
شانه خالی کنیم. یک راه این است برای اینکه بخواهیم شاخص 
اسلامی بگذاریم، مقدار زیادی نامطلوب ها و طردها را تشخیص 
دهیم و اینها را حذف کنیم، اما کمتر جایی عقل برنامه ریز فعال 
می بینیم که بنشـــیند درست جزبه جز مسائل را برنامه ریزی کند 
و بتواند مقیاس هایی را به دســـت بیاورد. در ضمن با آن روایاتی 
کـــه اول بحث بنده خواندم، اینکه فکر کنیم همه آحاد جامعه را 
باید طوری وا داریم عابد، زاهد، مســـلمان باشند و هیچ اتفاقی 
نمی افتد، خیر، این طور نیســـت،  این وظیفه روحانیت و فقها و 
وظیفه حاکمیت دینی است که وقتی مقداری از این موازین بیرون 
می زنند صبر داشته باشیم و تحمل کنیم تا بتوانیم مسیر هدایت 

را همچنان حفظ کنیم. 
اگر واقعا فکر، فکر حساسی باشد. تحقیق می شود و برنامه ریزی 
می کند بعد به الگو و روش می رســـاند. اما الان ما اینجا را مشکل 
داریم و در هر قســـمتی دست می گذاریم مشکلی می بینیم البته 
باید این را هم توجه کنیم، کار ما کار بســـیار ســـختی است. هم 
می خواهیم اخلاقی و معنوی باشیم، هم می خواهیم عادلانه باشیم، 
هم می خواهیم کارآمد باشیم، هم می خواهیم دستاوردهای موجود 
امروز دنیای بشر را در حد قابل قبول و مناسبش برای خودمان تامین 
کنیم و هم می خواهیم ثمره آن در رقابت موجه باشد؛ بنابراین برای 
اینکه بتوانیم روش و الگویمان را به کارآمدی برسانیم باید 10 برابر 
کار کنیم آن وقت یک دهمی که در دنیا اتفاق می افتد کار نمی کنیم. 
پیروزمنـــد اگـــر بخواهم خیلی خلاصه در ســـه گام کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمـــدت عرض کنم به این بیان عرض می کنم که 
در کوتاه مدت ما باید خودسازی و مسئولیت پذیری مان را تقویت 
کنیم. مرحله دوم ترمیم ســـاختارها و قوانین اســـت. سوم تولید 
اندیشه مبتنی بر فکر اسلامی و انقلابی و بعد تحول در ساختارها، 
یعنی بازمهندسی ساختارهای اجتماعی براساس آن دانشی ]که[ 

مبتنی بر فرهنگ اسلام شکل گرفته است. 
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